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چکیده
در کتابخانه شهیدعلی‌پاشا در استانبول نسخه‌ای خطی وجود دارد که ـ احتمالاً مانند بسیاری دیگر 
از نسخه‌های گرانبهای موجود در کتابخانه‌های ترکیه ـ در دوران عثمانی‌ها از ایران به آن سامان برده 
شده است. این نسخه، که به شمارۀ 1794 ثبت شده است، 762 برگ دارد )1524 صفحه( و در 
حدود  سال‌های 899 تا 901 قمری در کنار بارگاه منوّر حضرت سلطان الاولیاء امام علی بن موسی 
الرضاعلیه‌السلام کتابت شده است. این نسخۀ پربرگ، که ما آن را سفینۀ شاهِ همدان نامیده‌ایم، سی‌وهشت 
کتاب و رساله را دربردارد. از این میان، سی‌وهفت کتاب و رساله از آثار میرسیدعلی همدانی است 
و یک رساله نوشتۀ نورالدین جعفر بدخشی از شاگردان میرسیدعلی همدانی به نام خلاصة‌المناقب. 
کاتب نسخه عبداللطیف قلندر بن عبدالله بن خضر سبزواری نام دارد. در نوشتۀ حاضر ابتدا میرسیدعلی 

همدانی و آثار او را به‌اختصار معرفی کرده‌ایم و سپس رساله‌های موجود در این نسخۀ خطی را.1
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1. نگاهی کوتاه به زندگی و احوال میرسیدعلی همدانی

علیِ ثانی، شاهِ همدان، امیرِ کبیر »سیدعلی بن شهاب‌الدین بن محمد بن علی بن یوسف بن شرف بن 
محب‌االله محمد ثانى بن جعفر بن عبداالله بن محمد بن حسن بن حسین بن جعفر بن حجر بن عبداالله 
زاهد بن حسین اصغر بن امام زین‌العابدین علی بن امام حسین بن امام علی بن ابی‌طالبعلیهم السلام«2 

معروف به میرسیدعلی همدانی یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین صوفیان در طول تاریخ است.
وی در روز دوشنبه 12 رجب سال 714 ق در خانواده‌ای معتبر از سادات در شهر همدان به 
دنیا آمد. پدرش شهاب‌الدین در دستگاه حاکمۀ همدان جاه و جلالی داشت و فرزندش با فراغ 
بال به درس و بحث مشغول شد. میرسیدعلی همدانی از کودکی زیر نظر دایی‌اش سیدعلاءالدین 
همدانی پرورش یافت و از طریق او به شرف‌الدین محمود بن عبداالله مزدقانی رازی )ف 761 
یا 766 ق(3، از مشایخ طریقت کبرویه و اهل مزدقان، روستایی در نزدیکی ساوه که امروزه به 
مزلقان معروف است، دست ارادت داد و در سفرهای شیخ همراه او بود. البته پیش از پیوستن به 
شرف‌الدین مزدقانی، میرسیدعلی همدانی سال‌ها در همدان خدمتِ شیخ ابوالبرکات تقی‌الدین 
میان مزدقان و همدان در  او  تا هنگام درگذشتِ  بود و  نیز درک کرده  اخی علی دوستی را 
جابه‌جایی بود و هم‌زمان از مزدقانی و اخی علی دوستی بهره‌مند می‌شد، ولی پس از درگذشت 

اخی علی در سال 732 ق یکسره به خدمت مزدقانی درآمد.
میرسیدعلى همدانى در دو جا از آثار خود )رسالۀ داوودیه و رسالۀ سلسلۀ اولیاء(4 فهرست 
مشایخ طریقتی خود را به‌ترتیب معرفی کرده است، ولی در طبقات بالای سلسله میان این دو فهرست 
اختلاف‌هایی وجود دارد. در رسالۀ داوودیه نام‌های مشایخ از این قرار است: شرف‌الدین مزدقانی، 
علاءالدوله سمنانی )ف 736(، نورالدین عبدالرحمان اسفراینی کسَرقی )ف 717(، جمال‌الدین 
احمد گورپانی / جورفانی )ف 669(، رضی‌الدین علی لالا غزنوی )ف 642(، نجم‌الدین کبری )ف 
618(، عمارِ یاسر بدِلیسی )ف حدود 590 تا 604(، ابونجَُیب عبدالقاهر بن عبداالله سهروردی )ف 
563(، خواجه احمد غزالی )ف 517(، ابوبکر بن عبداالله نسّاج طوسی )ف 847(، عبداالله بن علی 
گان )ف 450(، ]ابوعثمان مغربی قیروانی )ف 373(، ابوعلی کاتب  طوسی معروف به ابوالقاسم کرِّ
)ف 343(، ابوعلی رودباری )ف 322(،[5 ابوالقاسم جنید بغدادی )ف 297(، سَری سَقَطی )ف 
 253(، معروف کرخی )ف 200(، داوود بن نصَُیر طایی )ف ح 165(، حبیب عجمی )ف ح 156(، 
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حسن بصری )ف 110(، امیرالمؤمنینعلیه السلام، رسول 
خداصلّی االله علیه و آله و سلّم.

مشایخ  نام‌های  اولیاء  سلسلۀ  رسالۀ  در  اما  و 
چنین آمده است: شرف‌الدین مزدقانی، علاءالدوله 
اسفراینی کسَرقی، جمال‌الدین  نورالدین  سمنانی، 
لالا  علی  رضی‌الدین  جورفانی،  گورپانی/  احمد 
بدلیسی،  یاسر  عمارِ  کبری،  نجم‌الدین  غزنوى، 
ابونجَُیب سهروردی، خواجه احمد غزالی، ابوبکر 
مغربی  ابوعثمان  کرّگان،  ابوالقاسم  طوسی،  نسّاج 
جنید  رودباری،  ابوعلی  کاتب،  ابوعلی  قیروانی، 
بغدادی، سری سَقَطی، معروف کرخی، امام علی 
کاظمعلیه‌السلام،  موسی  امام  الرضاعلیه‌السلام،  موسی  بن 
باقرعلیه‌السلام،  محمد  امام  صادقعلیه‌السلام،  جعفر  امام 
حسینعلیه‌السلام،  امام  زین‌العابدینعلیه‌السلام،  امام 

امیرالمؤمنینعلیه‌السلام، رسول خداصلّی االله علیه و آله و سلّم.
دوگونگی در نام‌های مشایخ ـ که حد فاصل 
میان معروف کرخی تا امیر مؤمنانعلیه‌السلام در برخی 
سلسله‌ها نام مبارک امامانعلیهم‌السلام قرار دارد و در 
مشایخ  از  تن  سه  نام  سلسله‌ها  از  دیگر  برخی 
ـ  بصری(  حسن  عجمی،  حبیب  طایی،  )داوود 
نتیجۀ تحولاتی است که طریقت‌های عرفانی در 
و  گذرانده‌اند  سر  از  بیت  اهل  به  شدن  نزدیک 
به‌تدریج نام‌های امامانعلیهم‌السلام را جایگزین نام‌های 

دیگر مشایخ کرده‌اند.
افزون بر مشایخ طریقت، میرسیدعلی همدانی 

آثار میرسیدعلی همدانی در 
طول نزدیک به هفتصد سال 
آن‌ها  تألیف  تاریخ  از  که 
می‌گذرد، جزء پرطرفدارترین 
و  است  بوده  عرفانی  آثار 
که  است  سبب  همین  به 
نسخه‌های خطیِ بی‌شمار از 
آن‌ها باقی مانده است. افزون 
نشانه‌های  از  یکی  این،  بر 
این  همدانی  آثار  محبوبیت 
است که کاتبانِ نسخه‌ها ده‌ها 
»مجموعۀ آثار« از نوشته‌های 

او فراهم آورده‌اند.
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در خرقۀ فتوت نیز دارای سلسله‌ای است که خود در رسالۀ فتوتیه )تصحیح محمد ریاض، در: 
احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی با شش رساله از وی، ص 364-365( آنان را چنین 
معرفی کرده است: نجم‌الدین ابوالمیامن محمد بن محمد اذکانی/ ادکانی )ف 778(، شمس‌الدین 
اسماعیل  کبری،  نجم‌الدین  غزنوی،  علی لالا  سالار، رضی‌الدین  نورالدین  بن جمال،  محمد 
قصری، محمد مانکیل/ مالکیل، خادم الفقراء داوود بن محمد، ابوالعباس بن ادریس، ابوالقاسم بن 
رمضان، ابویعقوب طبری، ابوعبداالله عمر بن عثمان، ابویعقوب نهرجوری )ف 330(، ابویعقوب 
سوسی/ شوشی، عبدالواحد بن زید )ف 177(، کمیل بن زیاد نخعی )شهادت به سال 82(، 
امیرالمؤمنینعلیه‌السلام، رسول خداصلّی االله علیه و آله و سلّم. برخی از افرادِ این سلسله را در متون تاریخی 

نیافتیم.
میرسیدعلی همدانی علاوه بر اینکه در میان همۀ صوفیه از احترام برخوردار بوده و هست، 
همانطور که در سلسلۀ بالا مشاهده می‌کنیم، هفتمین فرد از مشایخ بزرگ سلسلۀ کبرویه نیز به 
شمار می‌رود )نجم‌الدین کبری ← رضی‌الدین علی لالا ← جمال‌الدین احمد گورپانی ← 
نورالدین اسفراینی کسَرقی ← علاءالدوله سمنانی ← شرف‌الدین مزدقانی ← میرسیدعلی 
همدانی( و به‌ویژه نوربخشیان و تاحدودی ذهبیان، که هر دو منشعب از کبرویه هستند، او را 

مقتدای اصلی خود در طریقت می‌دانند.
میرسیدعلی همدانی، هم‌چون بسیاری از صوفیان، بخش زیادی از دوران جوانی و میانسالیِ 
عمر خود را در سفر گذراند و بیشتر سرزمین‌های اسلامی آن عصر را درنوردید و در سیر و 
سلوک خود از این سفرها توشه برداشت. بر اساس نوشته‌های میرسیدعلی همدانی و نویسندگانِ 
دو رسالۀ خلاصة‌المناقب و مستورات، برخی از شهرهایی که همدانی یک یا چند بار به آن‌ها سفر 
کرده عبارت است از: مزدقان، طوس )مشهد مقدس(، بلخ، بخارا، شیراز، یزد، بغداد، بدخشان، 
دمشق، ختلان )کولاب(، لداخ )تبت(، سراندیپ )سریلانکا(، قبچاق )در ترکستان(، شهرهای 
مختلف کشمیر، مکه، مدینه، مسجدالاقصی. او حدود بیست سال میان همدان و شهرهای دیگر 
در حضر و سفر بود و هرگاه که از سفری برمی‌گشت مدتی کوتاه در همدان می‌ماند و دوباره 
بود، بیش  این مدت طولانی دیده  میان سرزمین‌های گوناگونی که در  بارِ سفر می‌بست. در 
 از همه ختلان )کولاب( دل و جان میرسیدعلی را ربوده بود و درنهایت در حدود سال 756 
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سال  سی  حدود  عمر  آخر  تا  و  رفت  ختلان  به 
آنجا را محل اقامت دائم خود قرار داد. البته وی 
کم‌وبیش به سفرهای مختلف، و به‌ویژه شهرهای 
کشمیر هم‌چون بلتستان و گلگیت، می‌رفت و گاه 
بازمی‌گشت.  ختلان  به  دوباره  ولی  می‌ماند  آنجا 
کشمیر  و  ختلان  در  همدانی  میرسیدعلی  اقامت 
که  باعث شد  تبلیغ دین  در  او  و سلوک عارفانۀ 
بخش زیادی از مردم آن سرزمین به اسلام و تشیع 
بگروند. هم‌چنین آثار او نقش برجسته‌ای در ترویج 
زبان فارسی و گسترش آن در آنجا داشت. همدانی 
سرانجام در روز پنجشنبه 6 ذی‌حجۀ 786 در کنرَ 
)در افغانستان امروزی( از دنیا رفت. جنازۀ او را 
با تجلیل و احترام به ختلان )کولاب( بردند و در 
زیارتگاه  او و مهم‌ترین  آرامگاه  امروزه  جایی که 
تاجیکستان است به خاک سپردند. امروزه بسیاری 
از شیعیان نوربخشی در پاکستان و هندوستان خود 

را از پیروان میرسیدعلی همدانی می‌دانند.
مهم‌ترین منابع دربارۀ شرح احوال میرسیدعلی 
همدانی دو رسالۀ کهن است از شاگردان و پیروان 
نوشتۀ  خلاصة‌المناقب  رسالۀ  نخست  او:  مکتب 
نورالدین جعفر بدخشی )ف 797( و دیگری رسالۀ 
مستورات یا منقبتُ‌الجواهر از حیدر بدخشی. رسالۀ 
جعفر بدخشی با این مشخصات منتشر شده است: 
خلاصة‌المناقب در مناقب میرسیدعلی همدانی، به 
تصحیح سیده اشرف ظفر، چاپ اول: اسلام‌آباد، 

آثار میرسیدعلی همدانی در 
طول نزدیک به هفتصد سال 
آن‌ها  تألیـف  تـاریخ  از  که 
می‌گذرد، جزء پرطرفدارترین 
آثـار عرفـانی بوده است و 
کـه  است  سبب  همیـن  به 
نسخه‌های خطیِ بی‌شمار از 
آن‌ها باقی مانده است. افزون 
نشـانه‌های  از  یکی  این،  بر 
محـبوبیت آثار همدانی این 
است که کاتبانِ نسخه‌ها ده‌ها 
»مجموعۀ آثار« از نوشته‌های 

او فراهم آورده‌اند.
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مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1374 ش. رسالۀ مستورات را محمد رمضان ضیاء رانا 
در سال 1354 ش به عنوان رسالۀ دکتری در دانشگاه تهران تصحیح کرده است )محمد ریاض، 
احوال و آثار و ...، ص 27(، ولی متأسفانه به این تصحیح دسترسی حاصل نشد. چاپ دیگری 
از این رساله در سال‌های اخیر انجام شده است: منقبتُ‌الجواهر در شرح احوال میرسیدعلی 

همدانی، تصحیح اکرم آقاجانلو، تهران: انتشارات طهوری، 1400.
نورالدین جعفر بدخشی، که یکی از نزدیک‌ترین شاگردان و مریدان میرسیدعلی همدانی 
به شمار می‌رفته است، به مدت چهارده سال تا آخرین روزهای زندگی همدانی در خدمت 
او شاگردی کرده و به سیر و سلوک سرگرم بوده است. به نظر می‌رسد که بدخشی، پس از 
درگذشت همدانی، بلافاصله تألیف خلاصة‌المناقب را آغاز کرده باشد، چرا که در اواخر صفر 
سال 787، یعنی حدود دو ماه پس از درگذشت میرسیدعلی همدانی، در خانقاه اعظم ختلان 
از تألیف کتاب فراغت یافته است. و اما حیدر بدخشی نویسندۀ رسالۀ مستورات از مریدان 
سیدعبداالله برُزشِ‌آبادی مشهدی )ف 872(، بنیانگذار طریقت ذهبیه، بوده و در رسالۀ خود افزون 

بر اقتباس از خلاصة‌المناقب، مطالب تازه‌ای را نیز اضافه کرده است.
از این دو رسالۀ مستقل که بگذریم، تقریباً در همۀ کتاب‌هایی که به شرح احوال مشایخ 
صوفیه پرداخته‌اند و نیز منابع کتاب‌شناسانۀ معاصر، شرح احوال میرسیدعلی همدانی به‌اختصار 
یا به‌تطویل ذکر شده است که البته بیشتر مطالب آن‌ها عمدتاً تکرار مطالب دو رسالۀ بالا است. 

استاد پرویز اذکایی این منابع را فهرست کرده است )رک: اذکایی، شاه همدان، ص 21-8(. 

2. آثار میرسیدعلی همدانی

میرسیدعلی همدانی نویسنده‌ای چیره‌دست بود و کتاب‌ها و رساله‌های پرُشماری از او باقی مانده 
است. تا کنون چهار فهرست از آثار میرسیدعلی همدانی فراهم آمده است:

)1( سیدمحمود انواری در مقالۀ »میرسیدعلی همدانی و تحلیل آثار او« )نشریۀ دانشکدۀ 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شمارۀ 123، پاییز 1356 ش، ص 297-363( 33 اثر فارسی 

و 9 اثر عربی از نوشته‌های میرسیدعلی همدانی را به‌اختصار معرفی کرده است.
)2( محمد ریاض خان در کتاب احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی )ص 225-91( 
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به‌تفصیل از 47 اثر فارسی و 21 اثر عربی سخن گفته و نسخه‌های خطی و چاپی هر یک را 
معرفی کرده است. هم‌چنین انتساب 7 رساله به میرسیدعلی همدانی را اشتباه دانسته است.

)3( پرویز اذکایی در کتاب شاه همدان )ص 119-180( بحثی مفصل و مفید دربارۀ آثار 
میرسیدعلی همدانی ارائه کرده است. به نظر وی، از میان 99 اثری که بررسی کرده است، انتساب 

81 اثر به میرسیدعلی همدانی درست و انتساب 18 عنوان نادرست است.
)4( مصطفی درایتی در فهرست فنخا )ج 36، ص 1000-1002( تعداد 107 عنوان از آثار 
میرسیدعلی همدانی را فهرست کرده و در مطاوی کتاب، که به صورت الفبایی تنظیم شده است، 
دربارۀ هر یک از آثار توضیحی مفید داده و نسخه‌های خطی و گاه چاپی آن را نیز معرفی کرده 

است.
از مجموع این فهرست‌ها به دست می‌آید که آثار میرسیدعلی همدانی در طول نزدیک به 
هفتصد سال که از تاریخ تألیف آن‌ها می‌گذرد، جزء پرطرفدارترین آثار عرفانی بوده است و به 
همین سبب است که نسخه‌های خطیِ بی‌شمار از آن‌ها باقی مانده است. افزون بر این، یکی از 
نشانه‌های محبوبیت آثار همدانی این است که کاتبانِ نسخه‌ها ده‌ها »مجموعۀ آثار« از نوشته‌های 

او فراهم آورده‌اند؛ از جمله نسخۀ خطی کتابخانۀ شهیدعلی پاشا.

3. معرفی نسخۀ خطیِ »سفینۀ شاهِ همدان«

نسخۀ خطیِ کتابخانۀ شهیدعلی پاشا، که ما آن را سفینۀ شاهِ همدان، نامیده‌ایم، یکی از بهترین 
مجموعه‌هایی است که از آثار میرسیدعلی همدانی فراهم آمده است و گویا کهن‌ترین مجموعه 
تألیفات میرسیدعلی  از  همدان 37 کتاب و رساله  باشد. در سفینۀ شاهِ  آثار همدانی  میان  در 
همدانی درج شده است و در انتهای آن رسالۀ خلاصة‌المناقب نوشتۀ نورالدین جعفر بدخشی 
کتابت شده است. کاتبِ مجموعه »عبداللطیف قلندر بن عبدالله بن خضر سبزواری« نام دارد و 
کتابت این مجموعۀ عظیم را در طول حدود سه سال، از سال 899 تا سال 901، به انجام رسانده 
است. قلندر سبزواری در مشهد مقدس در جوار بارگاه امام رضاعلیه‌السلام این رساله‌ها را کتابت 
کرده است و این مسئله بر اهمیت این مجموعه افزوده است. از تاریخ‌های کتابت که در پایان 
چهار رساله وجود دارد )رساله‌های 7 و 36 و 37 و 38( به دست می‌آید که گویا پاره‌ای از 
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رساله‌ها ابتدا جداگانه کتابت شده و در نهایت در صحافی همۀ رساله‌ها کنار هم قرار گرفته‌اند. 
به همین سبب تاریخ‌های کتابت پشت سر هم قرار نگرفته است.

یادداشت تملُّکی که در ابتدای مجموعه وجود دارد، نشان می‌دهد که این نسخه بعد از اینکه 
از ایران خارج شده نخست از آنِ یکی از عالمِان مکۀ مکرّمه به نام »عنایةاالله احمد بن محمد« 
بوده است. متن یادداشت تملُّک وی از این قرار است: »أحَمَدُ االله لا إلهَ سِواه. انتظم فی سلک 
ملکی، وانخرط فی سمط ضبطی، وأنا العبد الفقیر إلی رحمة ربهّ القدیر عنایةاالله أحمد بن محمّد، 
عفا عنهم الرحیم الصمد، خادم الشرع المبین بالبلد الحرام والأمان مکة المعظّمة لا زالت مشرّفة 

مکرّمة آمین.«
و  قدرتمند  صدراعظم   )1128 )ف  پاشا  علی  شهید  تملّک  در  بعدها  خطی  نسخۀ  این 
فرهنگ‌دوست عثمانی درآمده و جزء موقوفات وی در کتابخانه‌اش قرار گرفته است. مُهر وقف 
در ابتدا و انتهای نسخه )ص 1 و 1522( وجود دارد، با این متن: »ممِّا وَقَفَه الوزیر الشهید علی 

پاشا رحمه االله تعالی بشرط أن لا یخرج من خزانته«.
به جز این دو نشانۀ تملُّک، یادداشت کوتاه دیگری نیز وجود دارد که در دو جای نسخه )ص 
140 و 592( تکرار شده است. متن یادداشت چنین است: »وقف محمد الأفقر أمین الدفتر«. آیا 
پیش از آنکه نسخه در اختیار عنایةاالله احمد بن محمد یا شهیدعلی‌پاشا قرار گیرد، از آنِ شخص 

دیگری بوده است؟ پاسخ روشنی برای این پرسش نداریم.
هم‌چنین در ابتدای نسخه )ص 1(، در پایین صفحه، این بیت منسوب به عطار )پندنامه، ص 

25( را نوشته‌اند:

دیگــر از دنیــا نبایــد هیــچ جســتبــا دلِ فــارغ چــو باشــی تن‌درســت

4. معرفی رساله‌هاى »سفینۀ شاهِ همدان«

گفتیم که در سفینۀ شاهِ همدان 37 کتاب و رساله از تألیفات میرسیدعلی همدانی درج شده است. 
در اینجا این رساله‌ها را به‌ترتیب معرفی کرده‌ایم و در این معرفی از چهار منبع بالا )پرویز اذکایی، 
شاه همدان؛ سیدمحمود انواری، »میرسیدعلی همدانی و تحلیل آثار او«؛ محمد ریاض خان، 
احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی؛ درایتی، فنخا( بهرۀ فراوان برده‌ایم و از مؤلفان آن‌ها 
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سپاسگزاریم. در این معرفی، گاه بر اساس منابع مختلف پاره‌ای اشتباهات یا اطلاعات نادرست 
را اصلاح کرده‌ایم. درمجموع به نظر می‌رسد با وجود پژوهش‌هایی که تاکنون صورت گرفته 
است، بررسی نسخه‌شناسانۀ آثار میرسیدعلی همدانی و تصحیح انتقادی این آثار هنوز در مرحلۀ 

آغازین خود به سر می‌برد و نیاز به کوششی فراتر دارد.

)1( سبعین مناقب در فضایل امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب کرّم الّل وجهه )ص 46-۱(6
این رساله به نام السبعین فی فضائل أمیر المؤمنین نیز در نسخه‌های خطی ثبت شده است. 
میرسیدعلی همدانی در این رساله هفتاد حدیث در فضایل امیرالمؤمنینعلیه‌السلام روایت کرده و 
هر حدیث را با یکی از کلمات قصار آن حضرت مزینّ کرده است. این رساله را محمد ریاض 
خان تصحیح و در مجموعۀ احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی )ص 501-522( منتشر 
کرده است. هم‌چنین عالمی ناشناخته این رساله را به فارسی ترجمه و شرح کرده است )فنخا، 

ج 17، ص 937(.

)2( اسرار وحی )ص 120-49(
این رساله، که به تصریح کاتب در تاریخ ۹ ذیقعدۀ 899 کتابت شده است، شرحی عرفانی 
است بر حدیثی قدسی خطاب به پیامبر)ص( که فقرات حدیث با عبارت »یا احمد« آغاز می‌شود. 
سیدمحمود انوارى و پرویز اذکایی انتساب این رساله به میرسیدعلى همدانى را بعید م‌ىدانند و 
محمد ریاض به‌قطع م‌ىگوید که این رساله از عزیز نسفی )ف ح 700( است، در حالی که نجیب 
مایل هروی )مجموعۀ رسائل فارسی، دفتر پنجم، ص 22( اصرار دارد که رساله از میرسیدعلی 
همدانی است. رسالۀ اسرار وحی با انتساب به عزیز نسفی با این مشخصات تصحیح و منتشر 
شده است: »اسرار الوحی«، تصحیح مهری معصومی، در مجموعۀ رسائل فارسی، دفتر پنجم، 

مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1378 ش، ص 110-17.

)3( چهل حدیث در باب فقرا )ص 138-121(
هما‌ن‌طور که می‌بینیم، رساله‌های سوم و چهارم و پنجم از سفینۀ شاهِ همدان »چهل حدیث« است. 
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یا »اربعین« عنوان عام کتاب‌هایی  »چهل حدیث« 
موضوعی  در  حدیث  چهل  آن‌ها  در  که  است 
خاص روایت و اغلب شرح می‌شد. این سنت که 
دست‌کم از سدۀ دوم هجری تا کنون میان عالمان 
مسلمان رواج داشته است، بر پایۀ حدیثی از رسول 
خدا)ص( شکل گرفته است. در این حدیث، که با 
عبارت‌های گوناگون روایت شده است و بسیاری 
به شمار  را حدیثی ضعیف  آن  از حدیث‌شناسان 
آورده‌اند، رسول خدا فرموده است: »مَنْ حَفظَِ على 
أمُّتى أربعینَ حدیثاً ینتفعون بها بعََثهَُ االله یومَ القیامةِ 
فَقیهاً عالماً«، یعنی هرکس چهل حدیث حفظ کند 
که برای امت من سودمند باشد، خداوند در روز 
قیامت او را فقیه و دانشمند مبعوث می‌کند )رک: 
ابن‌جوزی، العلل‌المتناهیة، ج 1، ص 129(. صوفیان 
خصوص  این  در  که  بودند  کسانی  جمله  از  نیز 
آثار مهمی و متعددی را تألیف کرده‌اند، هم‌چون 
سُلَمی  ابوعبدالرحمن  از  للصوفیة  الأربعین  کتاب 
ابوعبدالرحمن  آثار  مجموعۀ  )رک:  نیشابوری 
الأربعین  کتاب  و   )315-275 ص   ،3 ج  سُلَمی، 
فی شیوخ الصوفیة از ابوسعید مالینی )به تصحیح 
عامر حسن صبری، بیروت: دار البشائر الإسلامیة، 
ابومنصور  از  الأربعین  أحادیث  و   )1997/1417
اصفهانی )رک: مجموعۀ آثار ابومنصور اصفهانی، 
در دست انتشار(. میرسیدعلی همدانی نیز در این 
موضوع دست‌کم سه رساله نوشته است: رساله‌های 

نسخۀ خطیِ کتابخانۀ شهید 
علی پاشا، که ما آن را سفینۀ 
شاهِ همدان، نامیده‌ایم، یکی از 
بهترین مجموعه‌هایی است که 
همدانی  میرسیدعلی  آثار  از 
فراهــم آمده است و گـویا 
میان  در  مجموعه  کهن‌ترین 

آثار همدانی باشد. 
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سوم و چهارم و پنجم از سفینۀ شاهِ همدان. این رساله‌ها با نام‌های گوناگونی گزارش شده‌اند 
و در متن آن‌ها نیز، در نسخه‌های خطی، تفاوت‌هایی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد، بررسی و 
مقایسۀ این رساله‌ها نیاز به پژوهشی مستقل دارد. رسالۀ حاضر )چهل حدیث در باب فقرا( تنها 
در فهرست پرویز اذکایی ذکر شده است. سیدمحمود انواری و محمد ریاض تنها یک »چهل 
حدیث« را معرفی کرده‌اند )با عنوان »اربعین امیریه« یا »چهل حدیث جواهر عقود ایمان«( که آن 

رساله هیچیک از سه رسالۀ ما نیست.

)4( چهل حدیث دیگر/ اربعین اللئالی )ص 150-139(
رک: توضیح مربوط به رسالۀ سوم )چهل حدیث در باب فقرا(.

)5( چهل حدیثی دیگر )ص 163-151(
رک: توضیح مربوط به رسالۀ سوم )چهل حدیث در باب فقرا(.

)6( مکتوب به یکی از طالبان راه و سالکان آگاه )ص 168-164(
میرسیدعلی همدانی این نامۀ مختصر را به زبان عربی خطاب به یکی از مریدانش نوشته است. 
آنچه دربارۀ »چهل حدیث«های میرسیدعلی همدانی گفتیم، دربارۀ مکتوبات او نیز صادق است. 
با توجه اینکه نزدیک به چهل نامه او میرسیدعلی باقی مانده و این نامه‌ها بارها در نسخه‌های 
خطی به صورت تکی یا مجموعه‌ای کتابت شده است، لازم است همۀ نسخه‌های موجود از 
نامه‌ها با یکدیگر مقایسه شود و تعداد دقیق آن‌ها مشخص گردد. نامۀ حاضر در فنخا )ج 31، 
ص 366( به عنوان اولین نامه از مجموعۀ مکتوباتِ همدانی معرفی شده است. به نظر می‌رسد 

این نامۀ عربی تاکنون منتشر نشده باشد.

)7( ذخیرة‌الملوک )ص 553-171(
سیاست‌نامۀ ذخیرة‌الملوک، که موضوع آن علم اخلاق و سیاست مدنی و تدبیر منزل است، 
پربرگ‌ترین کتاب میرسیدعلی همدانی است و چه‌بسا مهم‌ترین اثر او نیز باشد. ذخیرة‌الملوک 
دارای مقدمه و ده باب و خاتمه‌ای کوتاه است و محتوای آن بسیار متأثر از احیاء علوم الدینِ امام 
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محمد غزالی )ف 505( است. از این کتاب نسخه‌های بسیاری باقی مانده و به زبان‌های متعددی 
ترجمه شده است. ذخیرة‌الملوک چندین بار به چاپ رسیده است، از جمله با این مشخصات: 
ذخیرة‌الملوک، با تصحیح و تعلیق سیدمحمود انواری، تبریز: انتشارات مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ 
ایران، 1358 ش. کاتب در پایان این رساله، علاوه بر تاریخ کتابت، از خودش و محل کتابت نیز 
نام برده است، با این عبارت: »تمام شد کتاب ذخیرة‌الملوک به جوار مشهد معطر و مرقد منور 
حضرت سلطان الاولیا امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه و آبائهم التحیة و الثناء به تاریخ 
سابع عشر شوال سنۀ تسع و تسعین و ثمانمائة )17 شوال 899( بخط العبد الحقیر خادم الفقراء 

عبداللطیف قلندر بن عبداالله بن خضر سبزواری«.

)8( أسرار النقطة )ص 582-555(
این رساله به زبان عربی نوشته شده است و نام دیگرش الرسالة القدسیة فی أسرار النقطة الحسیة 
المشیرات )یا المشیرة( إلی أسرار الهویة الغیبیة است. میرسیدعلی همدانی در این رسالۀ عرفانی با 
استفاده از اسرار حروف و نقطه از ذات و صفات الاهی و کیفیت ظهور ممکنات از ذات خداوند 
بحث کرده است. احمد خوشنویس )عماد( در سال 1337 ش این رساله را با عنوان »اسرارالنقطه 
تهران،  عارفان )چاپ دوم:  مقامات  ترجمه کرده و در مجموعۀ  فارسی  به  عارفان«  توحید  یا 
انتشارات کتابخانۀ مستوفی، 1370 ش، ص 162-198( منتشر کرده است. هم‌چنین متن و ترجمۀ 
رساله با این مشخصات چاپ شده است: ترجمه و متن اسرارالنقطه یا توحید مکاشفان، مقدمه و 

تصحیح و ترجمه و تعلیق: محمد خواجوی، چاپ اول: تهران، انتشارات مولی، 1376 ش.

)9( تأویل )ص 590-583(
انسان است که  نوع  باره سخن می‌گوید که فقط  این  این رساله در  میرسیدعلی همدانی در 
می‌تواند بار امانت الاهی را بر دوش بکشد و به بارگاه کبریایی حضرت حق راه یابد. انسان‌ها 
تیه جهالت و  اول غافلان  تقسیم می‌شوند: »گروه  به چهار گروه  پیمودن راه عالم قدس  در 
تائهان بیداء غفلت‌اند ... طایفۀ دوم مخطوفان سوابق هدایت و مجذوبان خواطف عنایتند ... 
سیمَ پاکبازان کوی طریقت و شاهبازان سدّۀ حقیقتند ... اما قسِم چهارم عیاّران کوی طریقت 
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گروه‌های  این  از  یک  هر  ویژگی‌های  همدانی  میرسیدعلی  حقیقتند.«  جانبازان چهارسوی  و 
چهارگانه را برشمرده و شرح و توضیح داده است. هرچند محتوا و قلمِ این رساله مانند دیگر 
نوشته‌های میرسیدعلی همدانی است، ولی پرویز اذکایی )شاه همدان، ص 178( رسالۀ تأویل را 
جزء آثار »منسوب به« میرسیدعلی همدانی ثبت کرده است. محمد ریاض )احوال و آثار و ...، 
ص 211( گفته است که به هیچ نسخه‌ای از این رساله دسترسی نداشته و نمی‌تواند دربارۀ آن 

قضاوتی کند. به نظر می‌رسد این رساله تاکنون منتشر نشده باشد.

)10( صفة‌لفقراء )ص 595-591(
این رسالۀ مختصر، که به زبان عربی است، دربارۀ صفات فقرا و اولیاءاالله و فضایل ایشان با استناد 

به قرآن کریم است و به نظر می‌رسد که تاکنون منتشر نشده باشد.

)11( بیان اعتقاد )ص 611-597(
این رساله در بسیاری از نسخه‌های خطی اعتقادیه نام دارد. رسالۀ بیان اعتقاد با این مشخصات 
منتشر شده است: »اعتقادیه«، تحقیق: احسان فتاحی اردکانی، میثاق امین: فصلنامۀ پژوهشی اقوام 
و مذاهب، پیش‌شمارۀ سوم، تابستان 1386 ش، ص 241-262. میرسیدعلی همدانی رساله‌ای 
نیز به همین مضمون به عربی دارد با عنوان الاعتقادات که در فنخا )ج 4، ص 408-409( معرفی 

شده است و با رسالۀ حاضر متفاوت است.

)12( اورادیه )ص 642-612(
این رساله، که به نام‌های اوراد فتحیه و اورادیۀ امیریه نیز مشهور است، مجموعه‌ای است از 
اوراد و اذکاری که میرسیدعلی همدانی برای مریدان و طالبان گردآوری کرده است. این اوراد 
بسیار مورد پسند واقع شده و هنوز هم در کشمیر رواج دارد و شیعیان نوربخشی در بلَتسِتان 
به این اوراد توجه خاص دارند. زبان این رساله به فارسی است، ولی وِردها و دعاها به عربی 
است. گویا میرسیدعلی همدانی تدوین نهایی رساله را در گِلگیتِ بلَتسِتان به انجام رسانیده 
باشد. وی در این رساله برخی واقعات خود را برای مخاطب حکایت کرده است. نورالدین 
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جعفر بدخشی اورادیه را شرح کرده است. این رساله بارها در هندوستان و پاکستان منتشر 
شده است.

)13( مرآت التائبین )ص 708-643(
به  را  رساله  این  همدانی  میرسیدعلی   ،)290 )خلاصة‌المناقب، ص  بدخشی  جعفر  گفتۀ  به 
از  پس  که  مرآت‌التائبین،  است.  نوشته  بدخشان  و  بلخ  حاکم  بهرامشاه  سلطان  درخواست 
ذخیرة‌الملوک و شرح فصوص الحکم مفصل‌ترین و منظم‌ترین اثر میرسیدعلی همدانی است، 
دارى چهار باب است: باب اول در حقیقت توبه و وجوب آن در جمیع احوال، باب دوم در 
آنچه توبه از وی واجب است و انقسام صغائر و کبائر، باب سوم در شرایط توبه و کیفیت تکفیر 
گناهان و تدارک مظالم، باب چهارم در باعثۀ تائب بر توبه و معالجۀ حلّ عقدۀ اصرار. رسالۀ 
مرآت‌التائبین با این مشخصات تصحیح و منتشر شده است: »مرآت‌التائبین«، تصحیح نجیب 
مایل هروی، در مجموعۀ رسائل فارسی، دفتر چهارم، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1374 

ش، ص 74-7.

)14( سیرالطالبین )ص 740-709(
موضوع این رساله در سیر و سلوک و تزکیه و تطهیر نفوس است و در آن به سیره و زندگی 
طالبان راه خداوند نیز اشاره شده است. مطابق برخی از نسخه‌های خطی، میرسیدعلی همدانی 
خود این رساله را تدوین نکرده است، بلکه یکی از مریدان وی به نام برهان بن عبدالصمد از 
میان نوشته‌های پراکندۀ همدانی ان رساله را گردآوری و تدوین کرده است؛ ولی در سفینۀ شاهِ 
همدان و پاره‌ای نسخه‌های خطی دیگر، اثری از برهان بن عبدالصمد نیست و سیاق رساله به 
گونه‌ای است که گویا خودِ میرسیدعلی همدانی آن را تدوین کرده است. به نظر می‌رسد این 

رساله تاکنون منتشر نشده باشد.

)15( ذکریه )ص 763-741(
این رساله دربارۀ اذکار و اوراد و کیفیت و فواید آن به شیوۀ طریقت کبرویه است و میرسیدعلی 
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همدانی در آن به تفسیر ذکر و ذکر لاإله‌إلّالله و ذکر خفی و تأیید آن با استناد به قرآن و روایات 
و دلایل عقلی و شرایط و آداب خلوت و ارکان چهارگانۀ سلوک )طهارت، توکل، توبه، عدل( 
و ظاهر و باطنِ هر یک از این‌ها پرداخته است. ذکریه چندین بار منتشر شده است، از جمله 
با تصحیح محمد ریاض )در احوال و آثار و ...، ص 523-545( و نیز به صورت مستقل با 
این مشخصات: رسالۀ ذکریه، به کوشش فریدون تقی‌زادۀ طوسی، چاپ اول: تهران، مؤسسۀ 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370 ش، 56 ص. هم‌چنین دربارۀ نسخه‌شناسیِ این رساله، مقالۀ 
ارزشمندی با این مشخصات منتشر شده است: سلمان ساکت و ملیحه گزی مارشک، »معرفی و 
بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ رسالۀ ذکریه«، در آینۀ پژوهش، سال 31، شمارۀ 1، فروردین 

و اردیبهشت 1399 ش، ص 224-205.

)16( ده قاعده )ص 772-764(
این رساله، که یکی از معروف‌ترین و پرُنسخه‌ترین آثار میرسیدعلی همدانی است و به نام‌های 
دیگری هم‌چون ده اصل و میزان‌العقائد و سیروسلوک و رسالة فی السلوک و راه‌های طالبان 
و طریقت‌نامه نیز خوانده شده، درواقع ترجمه‌ای آزاد از کتاب الأصول العشرة )= رسالة فی 
أقرب الطرق إلی االله( نوشتۀ نجم‌الدین کبری است. نجم‌الدین کبری در این رساله اصول ده‌گانۀ 
پیروان طریقت کبرویه را بیان کرده است که عبارتند از: توبه و زهد و توکل و قناعت و عزلت 
و ذکر و توجه و صبر و مراقبه و رضا. میرسیدعلی همدانی در ترجمۀ خود، اشعاری به زبان 
فارسی بر متن افزوده است. این رساله بارها چاپ شده است، از جمله به کوشش دانشمند 
فرانسوی موله مارین )در فرهنگ ایران‌زمین، سال 6، دفتر 1، 1337 ش، ص 38-66( و نیز با 
این مشخصات: سیدمحمدباقر کمال‌الدینی، »تصحیح رسالۀ ده قاعدۀ اثر میرسیدعلی همدانی«، 
رودکی: دوفصلنامۀ پژوهش‌های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی، سال 17، شمارۀ 46، بهار و 

تابستان 1395 ش، ص 85-67.

)17( درویشیه )ص 787-773(
میرسیدعلی همدانی در این رساله، که درویش‌نامه نیز خوانده می‌شود، دربارۀ احوال درویشان 
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لزوم  از  نیز  از فضل فقر و فقرا و اهمیت تزکیۀ نفس و  ایشان سخن گفته است و  و شیوۀ 
سرسپردن به پیر و پیروی کامل از دستورهای او سخن گفته است. این رساله به کوشش احمد 
بن محمدکریم تبریزی به پیوست کتاب اوصاف‌المقرّبین )شیراز: مطبعۀ احمدیه، 1338( چاپ 
شده است. هم‌چنین محمد ریاض این رساله را تصحیح و منتشر کرده است )در احوال و آثار 

و ...، ص 500-483(.

)18( مشارب‌الَاذواق )ص 821-788(
رسالۀ مشارب‌الاذواق یا شرح قصیدۀ خمریۀ میمیۀ ابن‌فارض مصری یکی از مشهورترین آثار 
میرسیدعلی همدانی است و از آن نسخه‌های خطی بسیاری باقی مانده است. میرسیدعلی در این 
رساله قصیدۀ خمریۀ ابن‌فارض مصری )ف 632( را به فارسی روان شرح کرده است. قصیدۀ 
خمریه پس از قصیدۀ نظم‌السلوک، معروف به تائیۀ کبری، مشهورترین سرودۀ ابن‌فارض است 
و ده‌ها بار به زبان‌های مختلف ترجمه و تفسیر و شرح شده است. قصیدۀ خمریه 41 بیت دارد 
که میرسیدعلی همدانی بر 32 بیت آن شرح نوشته است و چه‌بسا در نسخۀ مورد استفادۀ او، 
همین 32 بیت وجود داشته است. وی در ابتدای شرح خود مقدمه‌ای نسبتاً مفصل دربارۀ حقیقت 
محبت و مراتب و لوازم و اقسام آن آورده است. مشارب‌الاذواق چندین بار منتشر شده است، از 
جمله با تصحیح محمد ریاض در کتاب احوال و آثار و اشعار میرسیدعلی همدانی )ص 379-
427( و پیش از آن در فرهنگ ایران‌زمین )شمارۀ 20، 1353 ش، ص 266-315( و به تصحیح 
محمد خواجوی با این مشخصات: مشارب‌الاذواق: شرح قصیدۀ خمریۀ ابن‌فارض مصری در 

بیان شراب محبت، تهران: انتشارات مولی، 1362 ش.

)19( بهرام‌شاهیه )ص 834-822(
بهرام‌شاه بن سلطان‌خان پادشاه بلخ و بدخشان، که از مریدان مخلص میرسیدعلی همدانی بوده 
است، از وی درخواست نصیحت کرده بود. همدانی در پاسخ، این رساله را که مشتمل بر پند و 
اندرز و دعوت به عدل و انصاف است برای شاه می‌فرستد. رسالۀ بهرام‌شاهیه با نام‌های دیگری 
نیز شناخته می‌شود، از جمله صلاتیه و تحفة‌الملوک و بهرامیه. این رساله چندین بار منتشر 
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شده است، از جمله در قالب مکتوبات میرسیدعلی همدانی، با این مشخصات: »متن مکتوبات 
میرسیدعلی همدانی«، تصحیح و توضیح: محمد ریاض، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 
»رسالۀ  این مجموعه:  در  نیز  و  تهران، 1353 ش، سال 21، شمارۀ 1، ص 44-51؛  دانشگاه 
بهرامیه«، به تصحیح میرهاشم محدث، در یادنامۀ ادیب نیشابوری: زندگی استاد و مجموعۀ 
مقالات در مباحث علمی و ادبی، به اهتمام مهدی محقق، تهران: انتشارات مؤسسۀ مطالعات 

اسلامی دانشگاه مک‌گیل شعبۀ تهران، 1365 ش، ص 305-296.

)20( عقبات )ص 847-835(
رسالۀ عقبات، که گویا نام دیگرش قدوسیه باشد، درواقع نصیحت‌نامۀ میرسیدعلی همدانی به 
سلطان قطب‌الدین )ف 796( پادشاه کشمیر است که از او درخواست نصیحت کرده بود. این 
سلطان از مریدان میرسیدعلی همدانی بود و در مواقعی که همدانی در کشمیر بود، سلطان هر 
روز صبح در مجلس وعظ و ارشاد او شرکت می‌کرد. واژۀ عقبات در عنوان رساله جمع عقبه 
است به معنای گردنه و گذرگاه سخت و از آیۀ شریفۀ »فَلَ اقْتحََمَ العَْقَبةََ؛ پس شتابان به آن گردنۀ 
سخت وارد نشد« )بلََد: 11( گرفته شده است. به نظر میرسیدعلی همدانی چهار عقبه در مسیر 
پادشاه وجود دارد: بخل و کبر و ستم و ریا. وی در این رساله به‌تندی از سلطان انتقاد می‌کند و 
از او می‌خواهد که با عدل و انصاف با مردم رفتار کند. به گزارش فنخا )ج 22، ص 732-731(، 
رسالۀ عقبات به پیوست کتاب تذکرۀ شیخ محمد کجَجی، به سال 1327 ش در شیراز چاپ شده 

است، ولی نگارنده به این کتاب دسترسی پیدا نکرد.

)21( حقیقت ایمان )ص 866-848(
مقصود از ایمان در این رساله، ایمان صوفیان و سالکان است که تفکر در کائنات و تحیر و محو 
شدن در تجلیات ذات حق را به دنبال دارد، نه ایمان ظاهری که هر مسلمانی ممکن است. به 
نظر میرسیدعلی همدانی، روح انسان شاهبازی است که از آشیان قرب برای صید معرفت و 
مطالعۀ دقایق جمال و جلال حضرت احدیت در منزل دنیا فرود آمده و سرانجام نیز به آشیان 
قرب بازمی‌گردد. احوال مردمان از نظر دلبستگی به دنیا یا آخرت گوناگون است، به‌ویژه آنان که 
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در ظهور نور احدیت بشریت خود را متلاشی کرده‌اند. به نظر می‌رسد این رساله تاکنون منتشر 
نشده باشد.

)22( منامیه )ص 878-867(
این رساله را میرسیدعلی همدانی به درخواست یکی از مریدانش »در بیان حقیقت مثال و خیال 
مطلق و مقیدّ و کیفیت مراتب منامات و رؤیا و درجات خلق در ادراک علوم و معانی از عوالم 
عِلوی و اطوار خیال و مثال و ارواح و اعیان« نوشته و در ضمن آن از انواع سه‌گانۀ نور )مرتبۀ نور 
حقیقی مطلق یعنى عالم جبروت و ملکوت، مرتبۀ ظلمت یعنی عدم محض، مرتبۀ ضیا یعنی عالم 
مثال برزخ میان اجسام و ارواح( نیز بحث کرده است. رسالۀ منامیه با این مشخصات منتشر شده 
است: »رسالۀ منامیه از میرسیدعلی همدانی«، تصحیح محمدجعفر یاحقی، دوفصلنامۀ پژوهش‌های 
فرهنگی، زبانی و ادبی آسیای مرکزی، سال 16، شمارۀ 44، بهار و تابستان 1394 ش، ص 114-95.

)32( عقلیه )ص 897-879(
این رساله دربارۀ عقل نوشته شده و شامل سه باب است: باب اول در فضیلت عقل و آنچه در 
این معنی وارد است از آیات مجید و اخبار نبوی و آثار صحابه و تابعین؛ باب دوم در ذکر اسامی 
و صفات عقل از اقوال متکلمان و حکما و اقوال اهل کشف و تحقیق از مشایخ عظام؛ باب سیم 
در تفاوت درجات خلق در اکتساب آثار انوار حقایق عقلی. بیشتر مطالب این رساله برگرفته از 
»کتاب العلمِ« در إحیاء العلوم الدینِ امام محمد غزالی است. به نظر می‌رسد این رساله تاکنون 

منتشر نشده باشد.

)24( واردات )ص 911-898(
رسالۀ واردات یا وارداتِ امیریه، که شامل اوراد و نصایح است و به بهرام‌شاه حاکم بلخ و بدخشان 
اهدا شده است، هم‌چون برخی مناجات‌های منسوب به خواجه عبداالله انصاری )ف 184( با 
نثری مسجّع و گاه مقفّا نوشته شده و بسیار زیبا و شیرین و روان است. گویا بهرام‌شاه حاکم بلخ 
و بدخشان هر روز وِردهای این رساله را تکرار می‌کرده است )ریاض، احوال و آثار و ...، ص 
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131(. رسالۀ واردات با این مشخصات تصحیح و منتشر شده است: »واردات«، تصحیح سیدرضا 
صداقت حسینی، در مجموعۀ رسائل فارسی، دفتر دهم، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1392 
ش، ص 104-85. به گفتۀ محمد ریاض، این رساله با عنوان الواردات الغیبیة و اللطائف القدسیة 
نیز در سال 1914/1332 در دهلی منتشر شده است. در فنخا )ج 34، ص 72( آمده است که 
شیخ عبداالله الاهى رومى سیماوى )ف 896( رسالۀ واردات را با عنوان کشف الواردات لطالب 
الکمالات و غایة الدرجات شرح کرده است، ولى به نظر م‌ىرسد این کتاب شرحى باشد بر کتاب 
الواردات الغیبیة نوشتۀ بدرالدین محمود سیماوی رومی )ف 823(. در برخی نسخه‌های خطی 
بخش‌هایی از رسالۀ واردات جداگانه کتابت شده و عناوینی هم‌چون ادعیۀ فارسی پیدا کرده است.

)25( چهل مقام صوفیه )ص 917-912(
در این رساله، میرسیدعلی همدانی مقامات چهل‌گانۀ تصوف را به زبان ساده بیان کرده است. 
چهل مقام به این شرح است: نیت، انابت، توبه، ارادت، مجاهده، مراقبه، صبر، ذکر، مخالفت 
نفس، رضا، موافقت بلا، تسلیم، توکل، زهد، عبادت، ورع، اخلاص، صدق، خوف، رجا، فنا، 
بقا، علم الیقین، حق الیقین، معرفت، ولایت، محبت، شوق، وحدت، قربت، انس، وصال، کشف، 
محاضره، تجرید، تفرید، انبساط، تحیر، نهایت، تصوف. این رساله به پیوست تذکرۀ شیخ محمد 

کججی )شیراز: 1327 ش( چاپ شده است، ولی ما به این چاپ دسترسی نداشتیم.

)26( همدانیه )ص 924-928(
به  پاسخ  در  گویا  مریدانش،  از  یکی  پرسش  به  پاسخ  در  همدانی  میرسیدعلی  را  رساله  این 
تعریض سیدجلال‌الدین بخاری معروف به مخدوم جهانیان و جهانگشت )ف 785(، دربارۀ 
معنای »همدان« به نگارش درآورده و، علاوه بر اشاره به نام جغرافیایی این کلمه )هَمْدان در یمن 
و هَمَدان در ایران(، معانی عرفانی این واژه )همه‌دان( را نیز ذکر کرده است. رسالۀ همدانیه با 
تصحیح استاد پرویز اذکایی منتشر شده است )در شاه همدان، ص 233-255(. هم‌چنین محمد 
ریاض )در احوال و آثار و ...، ص 141( گفته است که این رساله را در نشریۀ معارف اسلامی: 

ارگان سازمان اوقاف ایران منتشر کرده است، ولی ما در آرشیو نشریه چیزی نیافتیم.
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)27( فتوتیه )ص 946-925(
نام‌های دیگر این رساله فتوت‌نامه و کتاب الفتوة است. میرسیدعلی همدانی این رساله را، 
که دربارۀ آداب و رسوم جوانمردان و اهل فتوت است، در روز جمعه ششم رمضان سال 
773 تألیف کرده و آن را به شیخ علی حاجی بن طوطی علیشاهی ختلانی اهدا کرده است. 
مؤلف نخست واژۀ »اخی« را توضیح داده و سپس از معنا و مقصود و جنبه‌های اخلاقی 
و اجتماعی فتوت و آداب و رسوم آن سخن گفته است. محمد ریاض این رساله با مقدمه 
و یادداشت‌های مفصل هم در کتاب احوال و آثار و ... )ص 243-377( و هم به صورت 
مستقل منتشر کرده است، با این مشخصات: فتوت‌نامه: تاریخ، آیین، آداب و رسوم به انضمام 
رسالۀ فتوتیۀ میرسیدعلی همدانی، تهران: انتشارات اساطیر، 1382 ش. رسالۀ فتوتیه، به جز 
تصحیح محمد ریاض، چند بار دیگر نیز منتشر شده است. در برخی از نسخه‌های خطیِ 
فتوتیه پس از پایانِ متن، یادداشت اضافه‌ای از میرسیدعلی همدانی وجود دارد که در آنجا 
این رساله را به شیخ علی حاجی بن طوطی علیشاهی ختلانی اهدا کرده و سند خرقۀ فتوت 
خود را، که در ابتدای مقدمه آوردیم، ذکر کرده است. این یادداشتِ اضافه در سفینۀ شاهِ 

همدان وجود ندارد.

)28( داوودیه )ص 952-947(
این رساله، که وصیت‌نامه نیز نام دارد، در اصل نامه‌ای است نسبتاً مفصل که میرسیدعلی همدانی 
به یکی از مریدان یا دوستانش به نام داوود است که از او »التماس وصیتی کرد که متضمن آداب 
و سیر اهل کمال بوَُد«. متأسفانه دربارۀ این شخص اطلاعاتی به دست ما نیست. همدانی در پایان 
این رساله، سلسلۀ مشایخ خود را ذکر کرده است که پیشتر آن را آوردیم. به نظر می‌رسد این 

رساله تاکنون منتشر نشده باشد.

)29( موچلکه )ص 957-953(
موچَلکا واژه‌ای مغولی است به معنای سند و صورت‌مجلس و دستخط و سند شرعی )لغت‌نامۀ 
دهخدا(. در ابتدای رساله آمده است که میرسیدعلی همدانی برای کسی آیه‌ای از قرآن کریم 
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را تفسیر می‌کند، ولی آن شخص »گویی هیچ از آن فهم نکرد«. سپس میرسیدعلی ماحصل 
گفتۀ خود را در قالب این رسالۀ کوچک می‌ریزد و هم‌چون سند و مدرکی برای سخنانش به 
او می‌دهد و احتمالاً از همین باب نام رساله را موچلکه گذاشته باشد. آنچه گفتیم نظر آقای 
دکتر سیدمحمود انواری دربارۀ عنوان این رساله است )»میرسیدعلی همدانی و تحلیل آثار او«، 
ص 336-337(، ولی به نظر دکتر محمد ریاض این واژه به معنای کوچک و ظریف و زیبا و 
آبدار است و نیز نام یکی از ارادتمندان ناشناس میرسیدعلی همدانی بوده است که این رساله را 
برای او به نگارش درآورده است )شاه همدان، ص ۱۷۱(. این رساله با مشخصات ذیل منتشر 
شده است: مرتضی چرمگی عمرانی و منیره محمددادی، »معرفی و تصحیح رسالۀ موچلکۀ 
میرسیدعلی همدانی«، یازدهمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دورۀ 

11، 1395 ش.

)30( اصطلاحات )ص 965-959(
این رساله بر اساس اندیشه‌های ابن‌عربی )ف 638( تدوین شده و از وجود مطلق و حضرات خمس 
و مظاهر هویت وجود ذاتیه بحث کرده است. در دیگر نسخه‌های خطی عنوان رساله را وجودیه 
گذاشته‌اند که متناسب‌تر به نظر می‌رسد. رسالۀ اصطلاحات با این مشخصات منتشر شده است: 
»رسالۀ وجودیۀ قطب‌العارفین میرزا علی همدانی«، قبسات: پژوهش فصلانه در حوزۀ دین‌پژوهشی، 
سال هفتم، شمارۀ 24، شمارۀ 2، تابستان 1381 ش، ص 3-5. از عنوان غریب »میرزا علی« که 
بگذریم، رسالۀ میرسیدعلی همدانی در این چاپ نه مقدمه دارد و نه معلوم است که از چه نسخه یا 
نسخه‌های خطی برای تصحیح آن استفاده شده است. از این رساله نسخه‌های خطی متعددی وجود 
دارد و »وجودیه«های متفاوتی را به میرسیدعلی همدانی نسبت داده‌اند. ناگفته نماند، این رساله 
با رسالۀ اصطلاحات صوفیه، که در آنجا میرسیدعلی همدانی حدود سیصد اصطلاح صوفیانه را 
به‌اختصار شرح کرده است و در محتوا بسیار شبیه رسالۀ رشف الالحاظ فی کشف الالفاظ منسوب 
به شرف‌الدین حسین الُفَتی تبریزی است، تفاوت دارد )رک: محمد ریاض، احوال و آثار و ... ، ص 
141-143(. به نظر می‌رسد کاتب در اینجا دچار اشتباه شده باشد. او ابتدا صفحۀ عنوان »رسالۀ 

اصطلاحات« را نوشته )ص 959( ولی متنِ رسالۀ »وجودیه« را کتابت کرده است.
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)31( مشکل حلّ )ص 969-966(
این رساله در نسخه‌های خطی عناوین دیگری نیز دارد: حلّ مشکل، مراتب معرفت، معرفت خداوند. 

این رساله شرحی است بر بیتى که در ابتداى رساله آمده است و گویندۀ بیت برای ما معلوم نشد:

مشــکل حــلِّ  و  حــلّ  مشــکلِ  منــزلاى  هَشــت  بــه  ازل  ســوى  زان 

میرسیدعلی همدانی در ابتدای رساله می‌گوید که غرض از همۀ دانش‌ها و فرستادن پیامبران 
معرفت به ذات خداوند است. سپس به درجات سه‌گانۀ معرفت )معرفت عامۀ مؤمنان، معرفت 
استدلالی، معرفت شهودی( اشاره می‌کند. آن‌گاه از ازل و تفاوت آن با ازلِ آزال سخن می‌گوید 
و منازل هشت‌گانۀ حیّ و علم و ارادت و قدرت و سمیعی و بصیری و کلامی و عالم ارواح یا 

ملکوت را شرح می‌دهد. به نظر می‌رسد این رساله تاکنون منتشر نشده باشد.

)32( مشتیه )ص 974-970(
عنوان این رساله در دیگر نسخه‌ها مشیتّ یا رسالة المشیة است که به نظر درست‌تر می‌رسد. 
میرسیدعلی همدانی در این رساله به سالکان سفارش می‌کند که تن به رضای الاهی و مشیتّ او 
بدهند و در این راه شتاب و ناشکیبایی نکنند. وی می‌گوید که با یاد گرفتن علوم و اصطلاحات 
عرفانی نمی‌توان به حقیقت رسید، بلکه در این راه باید دانسته‌ها را از لوح ضمیر شست و با قدم 

مجاهدت و ریاضت راه را پیمود. به نظر می‌رسد این رساله تاکنون منتشر نشده باشد.

)33( سؤالات که از آن حضرت کرده‌اند و جواب )ص 980-975(
این رساله که در برخی نسخه‌های خطی رسالۀ سؤالات یا سؤال و جواب یا سؤالات و جوابات 
او  از  ارادتمندان میرسیدعلی همدانی  به ده سؤال کلامی و عرفانی است که  نام دارد، پاسخ 
ماهنامۀ  است )لاهور:  کرده  منتشر  و  ترجمه  اردو  به  را  این رساله  ریاض  پرسیده‌اند. محمد 

المعارف، 1970(، ولی گویا اصل فارسی رساله تاکنون منتشر نشده باشد.

)34( مکتوبات که آن حضرت به هر کس نوشته‌اند )ص 996-981(
کاتب در این بخش تعداد دوازده نامه از نامه‌های میرسیدعلی همدانی را کتابت کرده است، ولی 
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در هیچیک از نامه‌ها نام مخاطب را مشخص نکرده است. سال‌ها پیش آقای دکتر محمد ریاض 
تعداد نوزده مکتوب از مکتوبات میرسیدعلی همدانی را با این مشخصات منتشر کرده است: 
»متن مکتوبات میرسیدعلی همدانی«، تصحیح و توضیح: محمد ریاض، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1353 ش، سال 21، شمارۀ 1، ص 33-66. البته یکی از مکتوبات 
ایشان همان رسالۀ نوزدهم در سفینۀ شاهِ همدان )بهرام‌شاهیه( است. در اینجا، به کمک پژوهش 
ایشان، مخاطب چهار نامه را پیدا کرده‌ایم، به این تفصیل: مخاطب مکتوب دوم )ص 982-981( 
میرزاده میرکا است از امیرزادگان بلخ و بدخشان. مخاطب مکتوب چهارم )ص 984-986( شیخ 
محمد خوارزمی از پاخلی است. مخاطب مکتوب ششم )ص 987-989( سلطان طغان شاه 

است. مخاطب مکتوب هشتم )ص 991( نورالدین جعفر بدخشی است.

)353( سلسلۀ اولیا )ص 999-997(
همان‌طور که پیشتر گفتیم، میرسیدعلی همدانی در این رسالۀ کوتاه، که به زبان عربی است، 
سلسلۀ مشایخ خود را به‌ترتیب نام برده است. بر اساس گزارش فنخا )ج 18، ص 321(، از این 
رساله، جز عکس نسخۀ کتابخانۀ گنج‌بخش، هیچ نسخه‌ای در ایران وجود ندارد. به نظر می‌رسد 

این رساله تاکنون منتشر نشده باشد.

)36( غزلیات )ص 1018-1000(
این بخش از نسخۀ خطی شامل سی‌وهفت غزل و یک رباعی از میرسیدعلی همدانی است. 
مجموعۀ غزلیات همدانی، که حدود چهل غزل است، در نسخه‌های خطی مختلف به چهل اسرار 
یا گلشن اسرار معروف است، ولی در اینجا عنوان خاصی ندارد. غزلیاتِ میرسیدعلی همدانی 
یا غزلیات میرسیدعلی  این مشخصات: چهل اسرار  با  از جمله  به چاپ رسیده است،  بارها 
همدانی، تصحیح: سیده اشرف بخاری، با مقدمۀ محمد ریاض خان، تهران: انتشارات وحید، 
1347 ش. دربارۀ اشعار باقیمانده از میرسیدعلی همدانی و کمیت و کیفیت آن محمد ریاض 
توضیحات مفیدی ارائه کرده است. قلندر سبزواری، کاتبِ سفینۀ شاهِ همدان، در پایان غزلیات 
نیز از خود و تاریخ و محل کتابت نام برده است، با این عبارت: »تمام شد بعضی مصنفات و 
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اشعار جناب سیدالعارفین سندالمحققین علی ثانی امیر سیدعلی همدانی قدس االله سره السبحانی 
به جوار روضۀ منور و مشهد مطهر حضرت سلطان الاولیا ابوالحسن امام علی بن موسی الرضا 
علیه و آبائهم التحیة و الثنا بخط العبد الحقیر خادم الفقراء عبداللطیف قلندر بن عبداالله بن خضر 

سبزواری به تاریخ خامس جمادی‌الثانی سنه تسع و تسعین فثمانمائة )5 جماد‌ىالثانى 899(«.

)37( حلّ فصوص‌الحکم )ص 1373-1021(
ذخیرة‌الملوک  از  بعد  است،  ابن‌عربی  کتاب فصوص‌الحکمِ  بر  فارسی  که شرحی  کتاب  این 
پرُبرگ‌ترین کتاب میرسیدعلی همدانی به شمار می‌رود. در انتساب کتاب حلّ فصوص‌الحکم 
به میرسیدعلی همدانی هیچ تردیدی وجود ندارد. علاوه بر نسخه‌های خطی متعدد که به نام 
نویسندۀ کتاب تصریح کرده‌اند، نورالدین جعفر بدخشی نیز در خلاصة‌المناقب )ص 71( گفته 
است که میرسیدعلی همدانی در حلّ الفصوص ولایت مطلقه و ولایت مقیدّه را تبیین کرده است. 
باز در همین خلاصة‌المناقب )ص 293( میرسیدعلی همدانی از جعفر بدخشی خواسته است که 
دو کتاب خودش یعنی حلّ الفصوص و شرح قصیدۀ خمریۀ ابن‌فارض را به دو تن از مریدانش 
به نام‌های محمد شجاع و مولانا بدرالدین تدریس کند. با این حال، کتاب با عنوان نادرست و 
با انتسابِ اشتباه به خواجه محمد پارسا )ف 822( با این مشخصات منتشر شده است: شرح 
فصوص‌الحکم، تصحیح جلیل مسگرنژاد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1366 ش. عجیب است 
که محمد ریاض نیز این کتاب را بسیار مختصر و شامل ده برگ معرفی کرده است و به احتمال 
قوی نسخه‌های خطی آن را ندیده است )احوال و آثار و ...، ص 153-155(. در فنخا )ج 20، 
ص 234( کتاب با عنوان شرح فصول‌الحکم و ذیل نام خواجه محمد پاسا معرفی شده است، 
هرچند تذکر داده است که میان این کتاب و حلّ الفصوصِ میرسیدعلی همدانی تطابقی وجود 
دارد که باید بررسی شود. کاتب در پایان این رساله نیز از خود و تاریخ و محل کتابت نام برده 
است، با این عبارت: »تمام شد کتاب حل فصوص الحکم بعون االله و حسن توفیقه به جوار 
مشهد منور و مرقد مطهر سلطان الاولیا امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه و علی آبائهم 
التحیة و الثنا بخط العبد الحقیر خادم الفقراء عبداللطیف قلندر بن عبداالله بن خضر سبزواری به 

تاریخ غره شعبان المعظم سنه احدی و تسعمائة )۱ شعبان 901(«.
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)38( خلاصة‌المناقب )ص 1521-1375(
همان‌طور که پیشتر گفتیم، خلاصة‌المناقب نوشتۀ نورالدین جعفر بدخشی مهم‌ترین کتابی است 
که در شرح احوال میرسیدعلی همدانی نوشته شده است. باید به کاتب این مجموعه آفرین 
گفت که حُسن ختام کار سترگ خود را کتابتِ خلاصة‌المناقب قرار داده است. پیشتر گفتیم که 
خلاصة‌المناقب با این مشخصات منتشر شده است: نورالدین جعفر بدخشی، خلاصة‌المناقب در 
مناقب میرسیدعلی همدانی، به تصحیح سیده اشرف ظفر، چاپ اول: اسلام‌آباد، مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان، 1374 ش. مصحح در تصحیح کتاب از پنج نسخۀ خطی، از جمله نسخۀ 
حاضر که کهن‌ترین نسخۀ موجود از خلاصة‌المناقب است، استفاده کرده است. در حد آگاهی ما، 
در میان چاپ‌های بی‌شمار از رساله‌های میرسیدعلی همدانی از مجموعۀ حاضر هیچ استفاده‌ای 
نشده است. کاتب در ابتدای خلاصة‌المناقب سه بیت شعر درج کرده است که سرایندۀ آن‌ها را 

پیدا نکردیم:

هــر کــه را کرد نظر بی‌ســر و بی‌ســامان کردســر و ســامان مطَلَــب زانکــه خداوند کریم

ــد ــرار کنن ــو اق ــی ت ــه نیک ــق ب ــر خل ــدگ ــوار کنن ــو دش ــر ت ــق ب ــم عش کار غ

ــداقــرارِ تــو آن لحظه درســت اســت که خلق ــکار کنن ــو ان ــر ت ــد و ب ــو ببرن از ت

تاریخ کتابت این رساله که واپسین رسالۀ مجموعه است 21 صفر 901 است.

علاوه بر رساله‌های سفینۀ شاهِ همدان، میرسیدعلی همدانی آثار دیگری نیز داشته است. 
باقی  میرسیدعلی همدانی  از  کتاب و رساله  نود  ادعا کرد که حدود  روی‌هم‌رفته می‌توان 
مانده است، ولی با توجه به اینکه اولاً برخی از این رساله‌ها بخش‌هایی از کتاب‌های دیگرِ 
میرسیدعلی همدانی هستند که مستقلًا کتابت شده‌اند و ثانیاً برخی رساله‌ها صرفاً به سبب 
اختلاف در عنوان از یکدیگر جدا شده‌اند و ثالثاً انتساب تعدادی از این رساله‌ها به میرسیدعلی 
همدانی نادرست است، تا هنگامی که مجموعۀ این آثار با استفاده از نسخه‌های خطی به 
صورت انتقادی تصحیح نشود، نمی‌توان قضاوت درستی دربارۀ تعداد دقیق آثار میرسیدعلی 

همدانی داشت.
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آغاز نسخه خطی
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پایان رساله »ذخیرة‌الملوک« و اشاره کاتب به محل کتابت )به جوار مشهد معطر و مرقد منور حضرت سلطان 
الاولیا امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه و علی آبائهم التحیة و الثنا( به تاریخ 17 شوال 899 ق



75آفاق اشراق | شمارۀ سوم، بهار - زمستان 1402 |    

پایان »غزلیات« و اشاره کاتب به محل کتابت )به جوار روضه منور و مشهد معطر حضرت سلطان الاولیا 
ابوالحسن امام علی بن موسی الرضا علیه و علی آبائهم التحیة و الثنا( به تاریخ 5 جمادی الثانی 899
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پایان نسخه خطی


